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چکیده: نخستين تشكيلات اصناف و پيشه‌وران در تاريخ 
ايران پس از اسلام در قالب تشكيلات و ترتیبات گروه‌هایی 

مانند عياران و جوانمردان بود. در اين دوران اهل فتوت، عياران 
و جوانمردان داراي تشكيلات، ترتيبات و الگوهاي پذيرفته 

شده‌اي بودند كه از آن تبعيت مي‌كردند و در كنار حرفه و پيشة 
خود به رفع مظالم و ستم‌هاي موجود در جامعه و دستگيري از 

ضعفا و تهيدستان مي‌پرداختند. 
همزمان با رشد و گسترش شهرنشيني و برقراری ثبات و 
آرامش نسبی از سدة 3ق/ 9م در بخش‌های مختلف ایران، 

صنعت، تجارت و بازرگاني رشد و گسترش یافت و در اين 
ميان، حرفه‌ها و پيشه‌هاي متعددي در جامعه پديدار شد. در اين 

دوران از سويي با نظارت حكومتي، و از سوي ديگر با تدوين 
برنامه‌ها و رسالاتی چند از سوي نويسندگان و صاحب‌ نظران 

دربارة اهل حِرف، صنعت و تجارت در ميان گروه‌هاي اصناف و 
پيشه‌وران به تدريج تشكيلات و ترتيباتي پدید آمد. و با توجه به 
پيشينة ارتباط ميان اهل حِرف و پيشه با گروه‌هايي مانند عياران، 
و همچنين با ايجاد و پديد آمدن گروه‌ها و تشكيلات اجتماعي 

و سياسي ديگر در جامعه و ارتباط آن‌ها با يكديگر، ترتيبات 
و تشكيلات اصناف و پيشه‌وران به تدريج گسترش يافت و با 

گذشت زمان صورت كامل‌تري به خود گرفت. به طوري كه از 
منابع و نوشته‌هاي آن دوران بر مي‌آيد، از حرفه‌ها و پيشه‌هاي 
زير مي‌توان نام برد: سفال‌گري، فلزكاري، شيشه‌‌‌‌‌گری، نساجي، 

كاغذ سازي، خوشنويسي و جز آن. 
اهل حرف و مشاغل در تحولات و دگرگوني‌هاي زمان خود 

نقش مهم و بسزايي را ايفا ميک‌ردند و در زنده نگاه داشتن 
آيين‌ها و سنت‌هاي ملي ايران، مانند جشن‌هاي سده، مهرگان 
و نوروز هم نقش بسيار مهمي را بر عهده داشتند. گروه‌هايي 

از اصناف و پيشه‌وران با داخل شدن در انجمن‌ها و تشکیلاتی 
مانند اخوان الصفا و اسماعيليه در دوره‌هاي بعد، بر مسائل و 

جريان‌های سياسي، اجتماعي و فرهنگي تأثير بسياري گذاردند. 
و درست به دليل نفوذشان در انجمن اخوان الصفا بود كه از 51 
رسالة ايشان، يك رساله به مسائل و مباحث اهل حرف و پيشه 

اختصاص یافته است. زمینه‌های شکل گرفتن اصناف و عملكرد 
اجتماعي و فرهنگي آن‌ها در دوران مورد بحث، از رويكردهاي 

مهم اين نوشتار است. 

اصناف و 
پيشه‌وران در 

سده‌های نخستین 
اسلامی در ایـران

 مقدمه: بررسي و پژوهش دربارة اصناف و پيشه‌وران 
در دورة نخستين دولت‌های حاكم بر ايران پس از اسلام 

کار آسانی نيست، و به بررسي و تحقيق همه جانبه و 
گسترده‌اي نياز دارد. در بررسي و پژوهش پيرامون اصناف 
و پيشه‌وران در دوران مورد بحث،  نخست باید به پيشينة 

آن در ايران باستان پرداخت. بر پایة یافته‌های پژوهشگران، 
در دورة ساسانيان، با گروه‌هايي از اصناف و پيشه‌وران، 

فعاليت‌ها، عملكردها، سازمان‌ها و تشكل‌هاي آن‌ها مواجه 
هستيم. فرمانروايان آن سلسله حتی در بعضی از دوره‌ها، بر 

عملكردها و سازمان‌ها و تشكل‌هاي آن‌ها نظارت داشتند. 
ارتباط و پيوستگي ميان اصناف و پيشه وران از يك 
سو، و ارتباط ميان آن‌ها و گروه‌ها و سازمان‌هاي ديگر 
جامعة آن روزگار، از جمله اسماعيليان و اخوان الصفا، 
از سوی دیگر، موجب طرح اين مسئله از سوي بعضی 
پژوهشگران گرديده است كه اسماعيليان و اخوان الصفا 
و تشكيلات آن‌ها را موجب ایجاد اصناف و پيشه‌وران 
در تاريخ اسلام بدانند. تأثیر این گروه‌ها و سازمان‌ها در 
تشكيلات، ترتيبات و سازمان‌هاي اصناف و پيشه‌وران 

از خلال منابع موجود، قابل مشاهده است.  در عین 
حال نمی‌توان ارتباط اصناف و پيشه‌وران با اهل فتوت، 

صوفيان، اسماعيليان و اخوان الصفا را نادیده گرفت. 
بررسی زمینه های شکل گرفتن اصناف و کارکرد های 

اجتماعی و فرهنگی آنها در سده های نخستین اسلامی 
در ایران محورهای اصلی پژوهش حاضر است. فرضیة 

پژوهش این است که نخستین تشکیلات اصناف و 
پیشه‌وران در تاریخ ایران بعد از اسلام در قالب تشکیلات 

و ترتیبات گروه‌هایی مانند عیاران و جوانمردان بود، و 
اصناف در تحولات و دگرگونی‌های اجتماعی، سیاسی 
و فرهنگی زمان خود نقش مهم و تأثیرگذاری داشتند. 

روش به کار رفته در این پژوهش، روش تحقیق تاریخی با 
استفاده از تکنیک توصیفی- تحلیلی است.

اصناف، جمع صنف، به معناي گونه و نوع، در 
اصطلاح به دسته‌هاي مستقلي از پيشه‌وران گفته می‌شود 

كه فعاليت مشابهي دارند.1 واژة اصناف در متون قديم 
نيز به همين معنا به كار رفته است. عتبي، مورخ دورة 

غزنوي )388- 431ق/998- 1040م( در بحث در بارة 
مسجد غزنه، از اصناف آن شهر هم سخن به ميان ‌آورده 
است.2 صاحبان اصناف در جامعة اسلامي به “اصحاب 
مهَِن” و “اصحاف حِرَف” و “ارباب مهن و حرف” هم 

معروف و مشهور بودند.3  در بحث از اصناف و پيشه‌وران 
در نخستين حاكميت هاي ايران پس از اسلام مي‌بايست 

پيشينه و سابقه آن را مورد توجه و بررسي قرار داد. 
پيشه‌وران در دورة ساسانيان )226-652م( نيروي بسيار 
مهم و بافرهنگي به شمار مي‌رفتند4 و گروه كثيري از آن‌ها 

مسيحي بودند.5 شاپور اول ساساني )241-272م( پيشه‌وران 
بسياري از اسيران و اتباع كشورش گرد آورد و آن‌ها را در 
كارگاه ويژه‌ای در دربار به کار گماشت. او کنار كاخ خود 
در كرخ لدَن )نام سریانی ایرانشهر، شهری در خوزستان 

نزدیک شوش( كارگاهي ترتيب داد. پيشه‌وران در گونه‌اي 
مجتمع، يا كارگاه، گرد آمدند. در رأس هر گروه محترفه 
)حرفه‌مندان( استادان يا پيش‌‌‌‌ كسوتاني قرار داشتند.6 در 

نوشته‌ای كليسايي، به تاریخ 544م، امضاي رئيس محترفه 
يا پيش‌كسوت ديده می‌شود كه در متن سرياني به صورت 
پارسي آن كروگبد )qarugbed( آمده است. كروگبد رئيس 

پیشه‌وران يا محترفه بود كه در رأس كارگاه‌ها قرار داشت.7
از سازمان پيشه‌وران در دورة ساساني اطلاعاتي در دست 

نداريم، و از این رو، بررسي چگونگي انتقال سازمان‌ها و 
تشكيلات آن‌ها به دوران پس از اسلام و ارتباط ميان آن‌ها با 
مشكل روبه‌روست. پژوهش‌گران مي‌نويسند که تشكيلات 

پيشه‌وري اسلامي از تشكيلات سرزمين‌هاي مفتوح تأثير 
پذيرفت، و نيازمندي‌هاي جدید جامعة اسلامي بدان افزوده 

شد، و در نتيجه‌، اصناف اسلامي پديد آمد.8
پس از فتح ايران به دست اعراب و به هنگام 

فرمانروايي ايشان بر کشور، افراد داراي حرفه و پيشة 
مشابه در يك محله و يك راسته به كار اشتغال داشتند، 

همانند شهرهاي روم شرقی )بيزانس(9. بعضی عقيده 
دارند كه اصناف اسلامي از آغاز ويژگي‌هاي تازه‌ای 

داشت كه پيش از آن سابقه نداشت. اگر چه آن‌ها صرفاً 
احيای اصناف قديم محلي بيزانس و ساساني نبود، بدون 

شك از آن‌ها تأثير گرفته بود.10

1مهدی كيواني، “اصناف،” دائرۃ المعارف بزرگ اسلامي 
)تهران: مركز دائره المعارف بزرگ اسلامي، 1379(، جلد 9، 

271؛ نيز نک: لویی ماسينيون، “الصنف،” ترجمة ابوريده، دائرۃ 
المعارف الاسلاميه )تهران: انتشارات جهان، بي تا(، جلد 14، 

.356-354
2ابوالشرف ناصح بن ظفر جرفادقاني، ترجمة تاريخ يميني، چاپ 3، 
به کوشش جعفر شعار ) چاپ 3، تهران: شركت انتشارات علمي و 
فرهنگي، 1374ش(، 386؛ نیز نك: صباح ابراهيم سعيد شيخلي، 
اصناف در عصر عباسي، ترجمة هادي عالم زاده )تهران: مركز 

نشر دانشگاهي، 1362(، 51، 52.
3شيخلي، اصناف، 52. 

4پيگولوسكايا، ن، شهرهاي ايران در روزگار پارتيان و ساسانيان، 
چاپ 2، ترجمة عنايت الله رضا )چاپ 2، تهران: شركت 

انتشارات علمي و فرهنگي، 1372ش(، 342.
5پیگولوسکایا، شهرهای ایران، 346.

6پیگولوسکایا، شهرهای ایران، 313.

7پیگولوسکایا، شهرهای ایران، 315. براي اطلاعات بيش‌تر 
در بارة گروه‌هاي پيشه‌وران و اصناف در دورة ساسانيان، نك: 

پیگولوسکایا، شهرهای ایران، 311- 382. 
8شيخلي، اصناف، 56.

9پیگولوسکایا، شهرهای ایران، 314.

10شيخلي، اصناف، 55.
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نخستين تشكيلات اصناف و پيشه‌وران در 
حكومت‌هاي اسلامي، در قالب تشكيلات و ترتیبات 
گروه‌هایی مانند عياران و جوانمردان بود. در آن دوره 

اهل فتوت، جوانمردان و عياران تشكيلات، ترتيبات و 
الگوهاي پذيرفته شده‌اي داشتند كه از آن تبعيت مي‌كردند 
و در كنار حرفة خود به رفع مظالم و ستم‌هاي موجود در 

جامعه و دستگيري از ضعفا و تهيدستان مي‌پرداختند. 
آن‌چه در تاریخ اجتماعی ایران به عنوان آیین جوانمردی 
و گاه فتوت خوانده می‌شود شیوه‌ای از حیات روحی است 
که ریشه‌های تاریخی و جغرافیایی آن را هیچ کس تاکنون 

به کمال نتوانسته است مورد پژوهش علمی قرار دهد.11 در 
بارة فتوت و جوانمردی و آئین آن، در کتبی مانند نفائس 
الفنون شمس الدین محمد آملی )وفات 750ق،( به موارد 

چندی اشاره شده است. در این کتاب دوری از هوی و 
هوس، پیروی از اصول انسانیت و شرافت، رسیدگی به 

اقربا، ضعفا و تهیدستان، مشفق و ناصح خلق خدا در مصالح 
دین و دنیا، تلاش در کسب کمالات، از جمله ویژگی‌های 

فتیان و جوانمردان دانسته شده است.12 همچنین آملی، مبانی 
واصول فتوت را در موارد ذیل عنوان می کند: وفا و راستی، 

بخشش، تواضع، نصیحت، هدایت، توبه و غیره.13
عیاران، جوانمردان و فتوتیان از گروه‌های مشخصی 

بودند که در فاصلة سده‌های 3-6ق/9-12م هم در 
عراق و هم در ایران فعالیت داشتند. آن‌چه شایان توجه 

است اینک‌ه در سده‌های نخستین و میانة اسلامی، 
گروه‌هایی از عیاران، جوانمردان و فتیان به مسائل، 

دگرگونی‌ها و جریان‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
عصر خود توجه نموده و در بعضی از آن مسائل و 

جریان‌ها نقش مهمی را ایفاء کردند.14
می‌توان اتصاف به ویژگی‌های جوانمردی و فتوت 
را از اصلی‌ترین گرایش‌های اصناف و پیشه‌وران در 
این دوره عنوان کرد. از فتوت نامه‌هایی که در دست 

است می‌توان دریافت که بسیاری از پیشه‌وران خود از 
جوانمردان بودند و از این رو در تشکیلات جوانمردان 

فعالیت داشتند. از همین رو ست که در این متون بخشی 

11محمد رضا شفیعی کدکنی، قلندریه در تاریخ: دگردیسیهای یک 

ایدئولوژی )تهران: سخن، 1386(، 158.
12 و 13شمس الدین محمد بن محمود آملی، نفائس الفنون فی عرایس 

العیون، تصحیح سید ابراهیم میانجی )تهران: کتابفروشی اسلامیه، 
1379ق(، 110-128؛ همچنین در بارة فتوت، مظاهر و ویژگی‌های آن 

نک: مولانا حسین واعظ کاشفی سبزواری، فتوت نامة سلطانی، به کوشش 
محمد جعفر محجوب )تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1350(، 29-17.

14F.Teaschner, “Ayyar,” Encyclopaedia of Islam, new 
edition , I: 794; F.Teaschner, “Futuwwa,” Encyclopaedia of 
Islam, new edition, II: 961-969.

شفیعی کدکنی، قلندریه در تاریخ، 160-159.
15کاشفی سبزواری، فتوت نامة سلطانی، 262-260.

16كيواني، “اصناف”، 273.

به آئین و آداب پیشه‌ها و طریق داد و ستد اختصاص 
یافته است.15

عياران و جوانمردان سلسله مراتبي داشتند و به ترتيب 
اهميت، رؤساي خود را امير، قائد، نقيب و عريف مي‌ناميدند. 

همين سلسله مراتب و ترتيبات در تشكيلات اصناف و 
پيشه‌وران هم به چشم مي‌خورد. در رسالات حسبة قرن 
6ق/12م، از قديم‌ترين متون در بارة اصناف پيشه‌ور، به 
رؤساي كسبه مانند عريف، امين و مقدم، و نيز اجراي 

فرمان‌های محتسب از سوی محترفه، اشاره شده است.16
 در سده‌هاي 3 و 4ق ظاهراً عياران دو مركز عمده 

داشتند: يكي بغداد و ديگري خراسان. عياران خراسان 
بيش‌تر در سيستان و نيشابور مي‌زيستند. از تشكيلات 

آن‌ها اطلاعات مفصل و دقيقي در دست نداريم، ولي به 
احتمال قريب به يقين، تشكيلات نسبتاً منظمي داشتند 
و به رؤساي خود سرهنگ و نقيب مي‌گفتند.17 خاندان 

صفاريان )247- 393ق/861- 1003م( از طريق پيوستن 
به همين گروه‌هاي عيار در سيستان شهرت و معروفيت 

كسب کردند و به قدرت رسيدند.18
در این دوره می‌توان از ارتباط و مناسبات میان 
اهل تصوف و گروه‌های منسوب به آن، با اصناف 

و پیشه‌وران یاد کرد. گرایش‌های صوفیانه به عنوان 
یکی از گرایش‌های اصناف و پیشه‌وران، گروه‌هایی از 
آن‌ها را به سوی خود میک‌شاند. به این سبب اصناف 
و پیشه‌وران از مریدان اهل تصوف و عرفان به شمار 
می‌رفتند. برای مثال، می‌توان به ارتباط میان ابوسعید 

ابی الخیر )357-440ق/968-1048م(، صوفی معروف 
و مهم سدة 4 و 5 ق، با برخی از صاحبان حرف و 

پیشه اشاره کرد.19 کرامات ابوسعید ابی الخیر پیروان 
بسیاری را از میان طبقات اداری غزنوی، اعیان شهری، 

بازرگانان، دکان داران و پیشه‌وران بزرگ به سوی او 
کشانید. او اعانات زیادی را از طبقات مختلف، از 

جمله بازرگانان ثروتمند، دریافت میک‌رد.20
در واقع ارتباط دوسویه‌ای میان گروه‌های مختلف 

صوفیه و پیشه‌وران وجود داشت. گروه‌هایی از اصناف 

و پیشه‌وران مریدان صوفیان به شمار می‌رفتند و برای 
تبلیغ و گسترش آرای صوفیه بازوان قابل اعتمادی به 
حساب می‌آمدند. از سوی دیگر، اصناف و پیشه‌وران 

از طریق صوفیان و مراکز تبلیغ و دعوت آن‌ها، 
مانند زاویه وخانقاه، به تشکل و سازمان‌دهی صنفی 

برنامه‌های خود می‌پرداختند و می‌توانستند در مسائل 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حضوری نسبتاً مؤثری 

داشته باشند. 
یکی از فرقه‌های مذهبی مهم این دوره، فرقة کرامیه 

بود. سده‌های 4 و 5 ق اوج فعالیت و قدرت این 
فرقه بود که در خراسان و به ویژه در نیشابور نشو 
و نما یافته بود. با وجود برخورداری فرقة کرامیه 

از ویژگی‌های تصوف، اما فرقه‌ای بسیار فعال و در 
مسائل و جریان‌های سیاسی و اجتماعی نقش مهم 

و مؤثری داشت. موسس این فرقه، ابوعبدالله محمد 
بن کرام السجزی نیشابوری ) وفات 255ق/869م( 

است. او در سیستان به دنیا آمد، اما تحصیلات خود 
را در نیشابور تمام کرد و بیش‌تر ایام عمرش را در 

آن شهر به سر برد.21 مذهب محمد بن کرام نیشابوری 
به عنوان یکی از مذاهب مهم آن دوره، در بخش‌هایی 
از خراسان و ماوراءالنهر طرفداران بسیاری یافت. از 
جمله گروه‌های طرفدار آن را می‌توان در میان برخی 

از صاحبان اصناف و پیشه دید. بافندگان و دیگر 
صاحبان حرف در میان طرفداران این فرقه مذهبی 

دیده می‌شدند. 22
ميان بعضی از تشكيلات، رسوم و سنت‌هاي صوفيه 

و فتوتيان با تشكيلات، رسوم و سنت‌هاي اصناف و 
پيشه‌وران پیوستگی‌ها و ارتباط‌هایی دیده مي‌شود. 

افكار صوفيان بر اصناف و پيشه‌وران تأثيرات بسياري 
گذاشت، و بسياري از انديشه‌هاي صوفيانه ميان آن‌ها 
رسوخ کرد. درجات شيخ، استاد و شاگرد در هر دو 

گروه دیده می‌شود.23 مراسمي كه هنگام پيوستن افراد 
به متصوفه به جا مي‌آمد، در ميان اصناف اسلامي هم 
به چشم مي‌خورد.24 بعضی مراسم فتوتيان و صوفيان، 

مانند كمر بستن )شدّ( و پوشيدن سراويل به هنگام 
اعطاي رتبة استادي، و مراسمي كه به این منظور بر 
پا مي‌گرديد، در ميان تشكيلات اصناف و پیشه‌وران 
هم رواج و گسترش يافته بود. 25 هر یک از اصناف، 

همچنين به رسم اهل فتوت، يكي از پيامبران را واضع 
و مبتكر حرفة خود مي‌دانستند و خود را به او منتسب 
ميک‌ردند، مثلًا: بافندگان )شعيب(، خياطان )ادريس(، 

نجاران )نوح(، بنايان )ابراهيم(، آهنگران )داود(، 
رنگرزان )عيسي( 26 و غیره . اين، بدان سبب بود كه 
نهضت تصوف در ميان عامة مردم نفوذ يافته بود و 

بسياري از صاحبان اصناف و پيشه‌‌‌‌وران به آن پیوسته 
و از آن متأثر شده بودند.27

 در فتوت نامه‌هايي كه در دست است، فصولي به 
فتوت و جوانمردي پيشه‌وران و اصناف پرداخته شده 

است.28 “فتوت نامة قصابان،”29 “فتوت نامة كفش 
دوزان”30 و نظایر آن از این دست است. و در بارة 

آئین کسب و تجارت و آداب مربوط به آن هم مطالب 
چندی می‌توان از آن‌ها به دست آورد.31

جنبش اسماعيليه و طرفداران و پيروان شيعيان 
هفت امامي با توجه به گروه‌هاي متعدد اصناف 
و پيشه‌وران قابل توجه و بررسي است. برخي 

پژوهش‌گران منشأ اصناف اسلامي را در تبليغات 
گروه‌هاي اسماعيلي مي‌دانند و مي‌نويسند كه با 

بسط تجارت و رونق صنعت از قرن 3ق به بعد و 
افزايش شمار محترفه، فرقه‌هاي شيعي اسماعيلي 

براي جذب نيروهاي پيشه‌وري شهري دست به تبليغ 
زدند.32 لوئی ماسینیون در این زمینه تا جایی پیش 

می‌رود که می‌نویسد اصناف و پیشه‌وران در شهرهای 
اسلامی در سده‌های 3 و 4ق/9 و10م با اسماعیلیان 

و تبلیغات آن‌ها در ارتباط بودند و اسماعیلیان باعث 
ایجادگروه‌های اصناف و پیشه‌وران در شهرهای 

اسلامی شدند.33 برنارد لوئيس در این باره مي‌نويسد 
كه مذهب اسماعيلي در پرتو ارتباطاتش با اصناف و 
حرف، توانسته بود بر اصناف و گروه‌هاي پيشه‌وري 

17علي اصغر فقيهي، آل بويه و اوضاع زمان ايشان با نموداري از زندگي 

مردم آن عصر )تهران: صبا، 1357(، 565.
18تاريخ سيستان، به کوشش محمدتقي بهار )تهران: معين، 1381(، 329، 

که در آن به عياران خراسان و سيستان و نام تني چند از آن‌ها اشاره 
شده است. 

19 ابوسعید ابی الخیر، اسرارالتوحید، چاپ 5، بخش اول، مقدمه، 

تصحیح و تعلیقات محمد رضا شفیعی کدکنی )تهران: آگاه،1381(، 
۶۴-68؛96-99؛103و132.

20 ادموند کلیفورد باسورث، تاریخ غزنویان، چاپ 2، ترجمه حسن 

انوشه ) تهران، امیرکبیر، 1378(، 192و193.
قلندریه  کدکنی،  شفیعی  نک:  187و  غزنویان،  تاریخ  باسورث،   21

باره کرامیان، آیین آنها و گسترش  21-23. در  در تاریخ، 
یمینی،  تاریخ  ترجمه  جرفادقانی،  نک:  غزنوی  دوره  در  تبلیغاتشان 

.401-392
22 محمد رضا شفیعی کدکنی، “روابط شیخ جام با کرامیان عصر 

خویش،” مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم 
تهران، سال ۲، شماره 6-8 )پاییز ۱۳۷۳/بهار 1374( ، 29-50؛ 

باسورث، تاریخ غزنویان، 187.
23نك: شيخلي، اصناف، 36.

24 شیخلی، اصناف، 36.

25 نك: كيواني، “اصناف،” 272؛ نيز نک: لویی ماسينيون، “الشد،” 

ترجمة ابوريده، در دائرۃ المعارف الاسلاميه )تهران: جهان، بي تا(، 
جلد 13، 179- 181. در باره شد و بستن سراویل در میان متصوفه 

نک: آملی، نفائس الفنون، 121؛ کاشفی سبزواری، فتوت نامه سلطانی، 
.127-102

26 شيخلي، اصناف، 90.

27 شیخلی، اصناف، 36. 

28 فتوت‌نامه‌ها و رسائل خاكساريه )سي رساله،( مقدمه، تصحيح و 

توضيح: مهران افشاري )تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 
فرهنگي، 1382(.

29 فتوت‌نامه‌ها، 43.

30 فتوت‌نامه‌ها، 53.

31 کاشفی سبزواری، فتوت نامة سلطانی، 262-260.

32 نك: كيواني، “اصناف،” 272؛ شيخلي، اصناف، 31-30.

33ماسینیون، “الصنف،” 354.
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ایران نامه سال26، شماره 4-3 اصناف و پیشه وران

در جامعة اسلامي نفوذ شديدي اعمال كند و اثر ژرفي 
بر آن‌ها بگذارد.34 خواجه نظام الملك طوسي هم در 

سياست‌‌نامه، در بارة دعوت قرمطیان و گسترش تبليغات 
ايشان در ميان اصناف و كسبه و پيشه‌وران خراسان 
مطالبي عنوان ‌كرده است.35 به نوشتة ناصر خسرو، 

قرمطيان در لحسا در ميان پيشه‌وران نفوذ كرده بودند 
و از آنان پشتيباني ميک‌ردند، تا جايي كه: “و هر غريب 
كه بدان شهر افتد، و صنعتي داند، چندان كه كفاف او 

باشد، مايه بدادندي تا او اسباب و آلتي كه در صنعت او 
به كار آيد بخريدي، به مراد خود زر ايشان همان قدر 

كه ستده بودي بازدادي.”36 مسلم است كه قرمطیان براي 
جذب و متمايل کردن گروه‌هاي اصناف و پيشه‌وران به 

سوي خود به اين اقدامات دست مي‌زدند. 
فرهاد دفتری اگرچه از ارتباط میان اصناف و 

پیشه‌وران با گروه‌های اسماعیلی مواردی را یادآور 
می‌شود، ولی این احتمال را رد میک‌ند ک‌ه اصناف و 

پیشه‌وران از طریق اسماعیلیان و تبلیغات آن‌ها به وجود 
آمده باشند. او معتقد است داعیان اسماعیلی به بسیاری 

از نقاط فرستاده می‌شدند و طبقات مختلف اجتماعی 
مختلفی را به سوی خود جلب میک‌ردند و طبیعتاً در 
این میان بخشی از طرفداران آن‌ها در میان صاحبان 

اصناف و پیشه‌وران متعدد بود، ولی پیروزی‌های 
اسماعیلیان، به ویژه در مراحل اولیه، در محیط‌های کم‌تر 

شهرنشین شده و دور از مراکز حیاتی اداری دستگاه 
خلافت، بیش‌تر بود. کارگران شهری و پیشه‌وران 

معمولاً به آن‌ها نمی‌پیوستند. شاید به این سبب که این 
طبقات، داعیان اسماعیلی را آن کسانی نمی‌دیدند که 

منافع آن‌ها را به کرسی قبول بنشانند. دعوت اسماعیلیه 
نخستین، بیش‌تر به کشاورزان و روستائیان و اعراب 

بدوی توجه داشت و به حمایت و پشتیبانی آن‌ها متکی 
بود. در نتیجه، ملاحظه می‌شود که نهضت اسماعیلی 
تا دوره‌های بعد، در مناطق شهری نفوذ واقعی به هم 
نرسانید. بنابراین، اسماعیلیان نمی‌توانستند در ایجاد 

اصناف و پیشه‌وران‌ نقشی داشته باشند.37

.34برنارد لوئيس، تاريخ اسماعيليان، ترجمة فريدون بدره‌اي )تهران: توس، 

1362(، 118. در این زمینه می‌توان ارتباط و پیوستگی میان اسماعیلیة 
نخستین و صاحبان حرف و پیشه را مشاهده کرد. از همان سال‌های آغازین 
شکل‌گیری آیین اسماعیلی، رابطه‌ای میان اسماعیل فرزند امام جعفر صادق 

)ع( با شیعیان تندرو، به ویژه با مفضل بن عمرو الجعفی صراف، برقرار 
بود. از پسوند نام مفضل، حرفه و پیشة او معلوم می‌شود. تألیف چند کتاب 
را نیز به او نسبت داده‌اند. او از شاگردان تندرو امام جعفر صادق )ع( بود. 
بنا به روایت دیگری، ظاهراً اسماعیل در 138ق/755م با همکاری چند تن 

دیگر در تدارک قیامی نظامی بر ضد حکومت وقت بود. از جملة این کسان 
می‌توان از بسام بن عبدالله الصیرفی، از شیعیان تندرو نام برد که در کوفه 
صرافی میک‌رد. احتمالاً بسام مسئولیت تدارک مالی برای آن توطئة را بر 

عهده داشته است. نک: فرهاد دفتری، تاریخ و عقاید اسماعیلیه )تهران: نشر 
و پژوهش فرزان، 1375(، 118-117.

35خواجه نظام الملك طوسي، حسين بن علي، سياست‌نامه، چاپ 2، 

به طور قطع نمي‌توان گفت كه پيدايش اصناف، به 
گروه‌هاي اسماعيلي و تبليغات ايشان در ميان مردم 
مربوط باشد. مي‌توان گفت كه اصناف اسلامي در 

نهضت اسماعيليان قرمطي نفسي تازه كرد و به سوي 
تحقق آرمان‌هايش راهي جست. نهضت اسماعيليه هم 

در راه انتشار تعليمات و محقق ساختن اهداف خود، از 
اصناف و پيشه‌وران بهره گرفت و اين از عواملي بود كه 

به تطور و تكامل اصناف كمك كرد.38
و اما ارتباط اخوان الصفا و انجمنشان با اصناف و 
پيشه‌وران جاي بحث و گفت‌وگو دارد. اخوان الصفا 

گروهي بودند كه در قرن 4ق در جامعة عربي اسلامي 
ظهور كردند و از طريق ايجاد انجمن‌هايي در سراسر 

سرزمين‌هاي جهان اسلام براي جذب کردن ياران 
کوشیدند. اين انجمن‌ها نظامي سلسله مراتبی و شرايطي 

خاص در نحوة عضويت داشت.39 گروهي از اهل 
حرف، پيشه‌وران و صاحبان اصناف عضو انجمن اخوان 

الصفا بودند و اين نکته از رسائل اخوان الصفا معلوم 
مي‌شود. از 51 رسالة ايشان، يك رساله به مسائل و 
مباحث اهل حرف و پيشه اختصاص یافته است.40 

از مسائل و مطالب قابل بررسي و توجه در ايجاد، 
رشد و پيشرفت اصناف و گروه‌هاي پيشه‌وران در 

جامعة اسلامي، رشد و رونق شهرهاي عربي- اسلامي و 
تكامل آن‌ها بود. گروه‌هاي اصناف و پيشه‌وران همپای 

رشد و رونق شهرها و مراكز بازرگاني، روي به گسترش 
و تكامل نهاد، و البته رشد و رونق اصناف و پیشه‌وران 

هم در رونق و شكوفايي شهرها نقش مهمي داشت. 
شهرهاي ايران در سال‌هاي نخستين و ميانة اسلامي، 

الگويي از شهرهاي ايران در دوران باستان به شمار 
مي‌رفت و معمولاً از سه بخش كهندژ، شارستان و ربض 

تشكيل مي‌شد.41 كهندژ، بخش حكومتي و محل حاكم 
و برخي از نهادهاي حكومتي بود. محل آن عموماً وسط 
شهر و روي تپه‌اي طبيعي و گاه به ندرت روی تپه‌ای از 

خاكريز ساخته مي‌شد و از نظر دفاعي در وضع خوبي 
قرار داشت. در شهرهايي مانند نيشابور، كهندژ خارج از 

در راسته‌های مخصوص اشاره میک‌ند. او ضمن سخن 
از نظم و ترتیب حاکم بر بازارهای شیراز، در ادامه 
می‌گوید که هر یک از اصناف و پیشه‌وران در بازار 

جداگانه‌ای متمرکز هستند و از افراد صنف‌های دیگر در 
میان آنان داخل نمی‌شوند.48

اهميت اصناف اسلامي تا آن‌جا بوده است كه طرح 
شهر خيلي اوقات برحسب نيازهاي پيشه‌وران تهيه 
مي‌شد.49 از سدة 3ق به تدريج اصناف و پيشه‌وران 

در ممالك و شهرهاي شرق اسلامي، مانند بخش‌هاي 
غربی، روي به گسترش و فزوني نهاد. در شهرهاي 

مختلف خراسان، از جمله نيشابور، از صاحبان اصناف 
بافندگان و جولاهان نام برده شده است.50 حتي برخي 

از زنان نيز به امور پيشه‌وري اشتغال داشتند. در نيشابور 
حجره‌هايي وجود داشت كه به پير زنان متعلق بود و 

آن‌ها در آن‌جا به کار مشغول بودند.51 ابوالفضل بيهقي 
مي‌گويد كه در دورة سلطان محمود غزنوی )388- 

421ق/ 998- 1030م( و پسرش مسعود غزنوي )421- 
431ق/1030- 1040م( يكي از كدخدايان غزنين به نام 
مانك بن ميمون، كارگاه توليد آچار و كرباس داشت و 
شماری از زنان در كارگاه او به كار مشغول بودند.4052 

رونق بازرگاني و تجارت در خراسان و شهرهاي 
آن، از رونق فعاليت اصناف و پيشه‌وران در سدة 4ق 
نشان داشت. مقدسي جغرافیادان معروف قرن 4ق که 
کتابش- احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم- را حدود 

375ق/985م تألیف کرده است، در ديدارش از خراسان 
و شهرهاي آن به اصناف و پيشه‌‌وران و فعاليت آن‌ها 

پرداخته است.53
خراسان در نيمة دوم سدة 4ق مركز جهاني داد و 

ستد، ميعادگاه بازرگانان عراق و مصر، بارانداز خوارزم، 
ري و گرگان و مركز توزيع كالا به فارس، سند و كرمان 
بود. در شهرهاي آن، صنايع كارگاهي و پیشه‌وری وجود 
داشت و ارباب حرف و صنعت‌گران در آن‌جا به فعاليت 
مشغول بودند.54 كارگاه‌هاي پيشه‌وري نيشابور در زمينة 

منسوجات و پارچه‌بافي از صنايع پر اهميت در عالم 

شهر قرار داشت. شارستان، يا شهرستان، به بخش اصلي 
شهر، كه محل زندگي مردم بود، اطلاق مي‌شد. در هر 

شهري در آغاز مسجد جامع و بازار و برخي از بناهاي 
حكومتي در شارستان شکل می‌گرفت. مزارع و باغات و 
روستاها، در حومة شهر بود كه به آن رَبض مي‌گفتند.42 

در دورة رشد سريع شهرها، بسيار اتفاق مي‌افتاد كه 
ربض اهميت ميي‌افت و بازار و مسجد جامع، و در 

مواردي چند دارالحكومه در آن بنا مي‌شد. گاه شارستان 
رو به ويراني مي‌رفت، در حالي كه ربض در سطح 

بسیار خوبی از رونق و وفور داد و ستد قرار داشت.43
با توسعة شهرهاي اسلامي از سدة 3ق به بعد، شرايط 
لازم برای احداث بازار و تجمع صاحبان حرف، صنايع 
و پيشه‌وران در اماكن مخصوص ايشان، یعنی راسته‌ها، 

فراهم گرديد. صاحبان حرف و صنايع در شهرهاي 
ايران مانند ري، اصفهان، شيراز، رامهرمز، اهواز، شوشتر، 
نيشابور، بخارا و نظایر آن، به فعاليت اشتغال داشتند. در 
تاريخ بخارای نرشخی در بارة بازارهاي بخارا و افزايش 
اصناف و پيشه‌وران در سدة 3ق مطالب فراواني مي‌توان 
یافت.44 در سفرنامة ناصر خسرو هم در خصوص بازار 
اصفهان و رونق آن و صاحبان اصناف و پیشه‌وران در 

سدة 5ق شرح جالب توجهي آمده است.45
هر صنفي، راسته‌اي خاص خود داشت كه مشاغل 

و صنف‌هاي ديگر در آن راه نداشتند، و آن بخش 
از بازار معمولاً به نام آ‌ن صنف مشهور مي‌شد، مانند 

بازار كفاشان، بازار مسگران، و غیره.46 تخصصي شدن 
بخش‌هاي مختلف بازار و اختصاص يافتن آن به 

اصناف و پيشه‌هاي خاص را به بهترين وجه، در تنظيم 
بازارهاي شهر بغداد می‌توان دید. بازارهاي كرخ بغداد 

براساس جاي گرفتن هر صنف در يك بازار مرتب شده 
بود.47 شهرهاي اسلامي رفته رفته از بغداد الهام گرفتند 
و به تخصصي شدن اصناف و پيشه‌وران در راسته‌هاي 

جداگانه روي آوردند. ابن بطوطه، سياح و جهانگرد 
معروف قرن 8ق، هنگامی که درباره بازارهاي شيراز 

سخن مي‌گويد به تخصصی شدن اصناف و پیشه‌وران 

با حواشي و يادداشت‌ها و اشارات و تصحيح محمد قزويني، تصحيح 
مجدد و تعليقات و مقدمه، به كوشش مرتضي مدرسي چهاردهي )چاپ 

2، تهران: زوار، 1344(، 239.
36ناصرخسرو، سفرنامه، با حواشي و تعليقات و فهارس اعلام تاريخي و 

جغرافيايي و لغات، به كوشش محمد دبير سياقي )تهران: زوار، 1354(،  
.149-148

37فرهاد دفتری، تاریخ و عقاید اسماعیلیه، 147-145.

38شيخلي، اصناف، 33.

39شيخلي، اصناف، 34؛ نيز نك: رسائل اخوان الصفا و خلان الوفاء، به 

کوشش البیر نصری نادر )بیروت: 1963م(. 
40نك: رسائل اخوان الصفا، شيخلي،اصناف، 34- 35. 

41ابواسحق ابراهيم اصطخري، مسالك و ممالك، چاپ 3، به کوشش 

ايرج افشار )چاپ 3، تهران: علمي و فرهنگي، 1368(، 192؛ 

ناصرخسرو، سفرنامه، 12.
42 حسين سلطان‌زاده، روند شكل‌گيري شهر و مراكز مذهبي )تهران: 

آگاه، 1362(، 134.
43 سلطان‌زاده، روند شکل‌گیری، 134. 

44ابوبکر محمد بن جعفرنرشخی، تاريخ بخارا، ترجمة ابونصر احمدبن 

محمدبن نصرالقباوي، تلخيص محمدبن زفربن عمر، تصحيح و 
تحشية مدرس رضوي )تهران: بنياد فرهنگ ايران، 1351(، 28، 29، 

.75
45ناصرخسرو، سفرنامه، 166.

46 سلطان‌زاده، روند شکل‌گیری، 126.

47 شيخلي، اصناف، 57.

48 ابن بطوطه، سفرنامه، ترجمة محمدعلي موحد )تهران: بنگاه ترجمه 

و نشر كتاب، 1337(، 194. ابن بطوطه در همانجا در ادامه می افزاید 

که در مشرق زمین هیچ شهری از لحاظ زیبایی بازارها به پایه دمشق 
نمی رسد مگر شیراز. برای مثال او از بازار میوه فروشان شیراز نام 
می برد و می نویسد که آنرا یکی از زیباترین بازارها دیده است که 

حتی از باب البرید دمشق نیز زیباتر بود.
49 نك: شيخلي،اصناف، 21.

50 ابوسعید ابی الخیر، اسرار التوحيد، 184.

51 ابوسعید ابی الخیر، اسرار التوحيد، 210-209.

52 ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی، تاريخ بيهقي، به کوشش قاسم غني 

و علی اکبر فياض )چاپ 4، تهران، خواجو، 1370(، 129-128.
53 ابوعبدالله محمد بن احمد مقدسی، احسن التقاسيم في معرفه الاقاليم، 

ترجمة علينقي منزوي )چاپ 1، تهران: شركت مؤلفان و مترجمان 
ايران، 1361(، بخش ۲، 474- 475. 

54 باسورث، تاريخ غزنويان، 151. 
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ایران نامه سال26، شماره 4-3 اصناف و پیشه وران

اسلام به شمار مي‌رفت.55 پيشه‌وراني نظير كلاه‌گران، 
كفش‌گران، چرم‌سازان، ريسمان‌گران و بزازان در 

راسته‌هاي خود مشغول به فعاليت بودند.56 ابن حوقل 
)قرن 4ق( از بازارهاي اصفهان و مدت برپايي آن‌ها 

شرحي به دست داده است. او مي‌نويسد كه در اصفهان 
بازارهايي بود كه به مدت هفت روز مردم در عيد نوروز در 
آن گرد مي‌‌آمدند و به عيش و نوش و تفريح مي‌پرداختند.57 
در آن دوران رونق بعضی بازارها و اصناف موجود در آن به 

قدري بود كه ناصر خسرو مي‌نويسد: در 444ق در راستة 
بازار صرافان در اصفهان 200 دكان صرافي وجود داشت.58 

در اين دوران گذشته از فعاليت و تلاش اصناف و پيشه‌وران 
در بازار، در كاروانسراها نيز حجره و دكان بود. در اصفهان 

كوچه‌اي بود به نام كُوطراز، در آن 50 كاروانسراي نيكو بود 
كه در هر يك از آن‌ها فروشندگان و حجره‌داران بسياري 

بودند.59
عضدالدوله “فنا خسرو” )338- 373ق/949- 983م( 

در نيم فرسنگي شيراز شهري به نام كرد فناخسرو بنا 
کرد و پشم‌ريسان و بافندگان خز و ديبا و همة گليم‌بافان 

را به آ‌ن‌جا برد و ايشان در آن‌جا به فعاليت مشغول 
بودند.60

شهرهاي خوزستان از سده‌هاي نخست اسلامي 
هر يك به توليد و ساخت انواع و اقسام پارچه‌ها و 
منسوجات اختصاص داشت. بزرگ‌ترین كارگاه‌هاي 
حريربافي آن عصر در خوزستان بود. و انواع حرير، 
از قبيل ديبا و خز و پرده‌هاي گوناگون، در آن توليد 

مي‌شد.61 رامهرمز داراي بازارها و كارگاه‌هاي پیشه‌وران 
بود و در آ‌ن انواع و اقسام پارچه‌ها و منسوجات بافته 
مي‌شد.62 در کتاب آيين شهرداري نوشتة ابن اخوه، از 

پيشه‌وران و صاحب اصناف بسياري نام برده شده است 
كه در آن زمان به فعاليت مشغول بودند: بزازان، خياطان، 

گازران، حريربافان، رنگ‌رزان، پنبه‌‌فروشان، صرافان، 
زرگران، مس‌گران، كفش‌گران، سفال‌گران63 و غیره. 

از صاحبان اصناف و پيشه‌هاي سفال‌گري، فلزكاري، 
شيشه‌گري، نساجي، كاغذسازي، قالي‌بافي، كاشي‌كاري، 
كوزه‌گري، صحافي، وراقي، آهنگري و عطاري هم نام 

برده شده است.64
اهميت اصناف و پيشه‌وران در آن دوران به قدري 
بود كه در كتاب‌هاي ادبي هم فصل‌هایی به وظايف، 

عملكردها و آداب و آيين ايشان اختصاص یافته است. 
عنصرالمعالي كيكاووس در قابوس نامه فصولي را به 

آيين پیشه‌وری و آداب آن اختصاص داده است.65
و اما تشكيلات اصناف و پيشه‌وران و امور صنفي و 

چگونگي ادارة آن. رسيدگي به امور اصناف بر عهدة 
رئيس هر صنف بود كه از میان بزرگان آن صنف 

انتخاب مي‌شد. هر دسته از پيشه‌وران اصفهان رئيس و 
پیشک‌سوتی براي خود انتخاب مي‌كردند كه او را “كلو” 

مي‌ناميدند.66 او به مثابه رابط ميان دولت و اصناف، و 

55 باسورث، تاريخ غزنويان، 152. 

56 باسورث، تاريخ غزنويان، 159.

57 ابن حوقل، صورة الارض، ترجمة جعفر شعار )تهران: بنياد فرهنگ 

ايران، 1345(، 107.
58 ناصرخسرو، سفرنامه، 166.

59 ناصرخسرو، سفرنامه، 166.

60 مقدسي، احسن التقاسیم، 642.

61 آدام متز، تمدن اسلامي در قرن چهارم ق، چاپ 3، ترجمة عليرضا 

ذكاوتي قراگزلو )چاپ 3، تهران: اميركبير، 1377(، 501.
62 مقدسي، احسن التقاسیم، 617.

63 محمد بن محمد ابن اخوه، آيين شهرداري، ترجمة جعفرشعار )چاپ 

2، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب،1360(، 153-74.
64 نك: محمد رضا ناجی، فرهنگ و تمدن اسلامي در قلمرو سامانيان 

)چاپ 1، تهران: اميركبير، 1386(، 426-400.

مسئول جمع‌آ‌وري ماليات و توزيع كالاها و رسيدگي 
به ساير امور مربوط بود.67 حكومت‌هاي اسلامي از 
قديم‌ترين ايام از طریق ديوان حِسبه و محتسب، كه 

در رأس اين ديوان قرار داشت، بر امور اصناف و 
پيشه‌وران نظارت ميک‌ردند. ديوان حسبه برجسته‌ترين 

دستگاه رسمي بود كه با تشكيلات اصناف رابطة مستقيم 
داشت.68 محتسب از سوي امام يا نايب وي براي نظارت 

در احوال رعيت و بازبيني كارها و مصالح آنان تعيين 
مي‌شد.69 معالم القربه في احكام الحسبه، نوشتة ابن 

اخوه، جامع‌ترين كتابي است كه به محتسب و وظايف 
او پرداخته است. ابن اخوه کتاب خود را به 70 باب 

تقسیم کرده است و در آن نزدیک به 60 صنف را نام 
برده است. رسيدگي به امور اصناف و پيشه‌وران از 

مهم‌ترين وظايف محتسب بود. ابن اخوه در اين باره 
چنين مي‌نويسد: 

“محتسب بايد كه همواره بازارها را مراقبت كند و هر 
زمان سوار شود و به بازاريان و فروشندگان و دكان‌ها و 
راه‌ها و ترازوها و وزنه‌ها سركشي كند و طرز معاش و 
خوراك و نيز تقلباتي را كه مي‌كنند بنگرد. شب يا روز، 
در اوقات مختلف به بازرسي پردازد و اين كار را غفلتاً 

انجام دهد. و اگر بازرسي بعضي از دكان‌ها به هنگام روز 
ميسر نباشد در موقع شب مهر زند و با مداد به بازرسي 

پردازد. به هنگام بازرسي بايد شخصي امين و كاردان 
و استوار و مقبول القول همراه او باشد، اما جز بدانچه 

برخود او آشكار شود اعتماد نكند، و نيز بازرسي بازارها 
را سست نگيرد.”70

در باب دوازدهم در بارة وظیفة محتسب در بابر 
نانوایان می‌نویسد:

“در حسبت بر نان‌پزان و نانوايان: بايد كه محتسب 
نان‌پزان و نانوايان را ملزم كند تا سقف تنور را بلند 

بسازند و دودكش‌هاي فراخ تعبيه كنند و نيز به هنگام 
تعمير آتشخانه )دهنة تنور( را جارو كنند و ظروف را 

بشويند و آب پاكيزه به كار برند و تغار خمير را بشويند 
و تميز كنند. و با حصيري كه داراي دو چوب آويزان بر 
تغُار باشد، بپوشانند. و هرگز خميرگير به وسيلة پاها و 
زانوان و آرنج‌هاي خود خمير به عمل نياورد، چه اين 
كار خوار گرفتن طعام است و چه بسا از عرق بغل يا 
بدنش در خمير مي‌افتد. و نيز به هنگام خمير گرفتن، 
جامه‌ا ي با آستين‌هاي تنگ پوشد و دهان بند داشته 

باشد، زيرا چه بسا به هنگام عطسه يا سخن گفتن، از 
آب دهان و يا بيني او در خمير مي‌افتد. و بر گريبانش 
دستاري سفيد ببندد تا از قطرات عرق مانع باشد. . . و 

چون به هنگام روز خمير گيرد، كسي را نزد خود بگمارد 
كه مگس‌پران به دست گيرد و مگس‌ها را براند. . . 
محتسب بايد بداند كه نانوايان چيزهايي به آرد 

مي‌آميزند، از قبيل زردچوبه و زعفران و مانند آن‌ها، تا 
نان گلي رنگ بماند و برخي نخود و باقلا مي‌آميزند. . . 

محتسب بايد نانوايان را از پختن نان، پيش از عمل 
آمدن خمير باز دارد، زيرا نان فطير در ترازو سنگين و 
براي معده ثقيل است؛ و همچنين است در صورتي كه 

نمك نان كم باشد. شايسته است كه دانه‌هاي خوشبو از 
قبيل زيرة سفيد و سياه‌دانه و كنجد و يانسون ]انیسون[ 
و مانند آن‌ها بر نان پاشند و نان را پس از آن‌كه خوب 

پخته اما نسوخته باشد، از تنور درآورند. 
بهتر است كه محتسب بر هر دكاني روزانه سهمية 

معيني مقرر كند تا به هنگام كميابي نان امور شهر مختل 
نشود، و بايد كه در پايان هر روز دكان‌هاي نانوايي 
را بازرسي كند و نگذارد كسي از كارگران در روي 

كيسه‌هاي آرد يا در محل خمير گرفتن بخوابد. و دستور 
دهد كيسه‌ها را پس از تكان دادن و شستن بر طناب‌ها 

آويزند.”71
شخصي كه با محتسب براي بازرسي و امر به معروف 
و نهي از منكر همراه مي‌شد، معاون او بود و عَريف نام 
داشت.72 محتسب موظف بود كه بر همة صاحبان حرف 

و مشاغل در شهر اسلامي نظارت داشته باشد.73 در 
سياست نامة خواجه نظام‌الملک طوسی چنين مي‌خوانيم: 
“به هر شهري محتسبي بايد گماشتن تا ترازوها و نرخ‌ها 

راست دارد و خريد و فروخت‌ها نگاه مي‌دارد تا اندر 
آن راستي رود. و در همة چيزها، كه از اطراف آرند و 

در بازارها فروشند، احتياط تمام كند تا غشي و خيانتي 
نكنند. و سنگ‌ها راست دارند و امر معروف و نهي 

منكر به جاي آرند. و پادشاه و گماشتگان پادشاه بايد كه 
دست او قوي دارند كه يكي از قاعدة مملكت و نتيجة 
عقل اين است. و اگر جز اين كنند، درويشان در رنج 
افتند و مردم بازارها چنانكه خواهند فروشند و فضله 

خور مستولي شوند و فسق آشكار شود و كار شريعت 
بي رونق شود. و هميشه اين كار را يكي از خواص 

فرمودندي خادمي را يا تركي پير را كه هيچ محابا 
نكردي و خاص و عام از او بترسيدندي.”74

اصناف ايران اسلامي، به عنوان يكي از مظاهر زندگي 
اجتماعي ايرانيان مسلمان در قرون نخستين و ميانة 

اسلامي، در جامعه نقش مهمي را در زمينة اقتصادي ايفا 
ميک‌ردند. آن‌ها نيازهاي جامعه را می‌شناختند و قادر 
بودند در تعيين کردن كميتّ و كيفيتّ كالاها، و حتي 

بهاي آن‌ها، نقش مهمي داشته باشند. 
یک صنف با هم بسياري از اوقات بر نرخي واحد 
توافق مي‌كردند و جز به آن نرخ نمي‌فروختند. حتي 

گاهي يك صنف با دوستان بازاري خود سازش و 
توافق مي‌كردند و دست از كار مي‌كشيدند تا کار 

بر مردم تنگ گردد و ناگزير شوند به خواسته‌هاي 
آنان تن در دهند. بنابراين، ضرورت برقراري نظارت 
اقتصادي اصناف  حاكميت بر محدود ساختن قدرت 
در جامعه، از عوامل ايجاد نهاد حِسبه بوده است. 75

صنف، در بحران‌هاي اقتصادي نقش فعالی در 
حمايت از اعضاي خود بر عهده مي‌گرفت. در 
متون، اشارات بسياري از ايستادگي اصناف در 

برابر حاكميت، براي پشتيباني از اعضاي خود در 
رويارويي با ستم، به چشم می‌خورد.76 اصناف در 
بارها  ماليات‌هايي كه حاكميت وضع مي‌كرد،  برابر 
فعاليت‌هاي  ايستادگي كردند.77 در زمينة سياسی و 
سياسي اصناف در آن دوره، بايد گفت كه اصناف 
و پيشه‌وران، گاهی اوقات، مخالفت‌هاي خود را 

با حاكميت وقت در پيوستن و گرايش به گروه‌ها 
و جريان‌هاي مخالف آن روزگار، مانند اسماعيليه 
يا اخوان الصفا نمايان مي‌ساختند و از اين راه در 

جريان‌های سياسي و اجتماعي دورة خود و پس از 
خود تأثيرات بس مهمي بر جاي گذاردند. اصناف، 

انواع گرفتاری‌هاي ناشي  با  هنگام بحران‌هاي سياسي 
از اين تلاش‌ها و فعاليت‌ها بارها روبه‌رو شدند. 

بازار، عرصه‌اي بود كه مخالفان قدرت و حاكميت 
سياسي، يكي از پايه‌هاي نفوذ و تبليغات خود را 

65 عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر قابوس بن وشمگیر، قابوس نامه، به 
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69 ابن اخواه، آئین شهرداری، 9.
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76 شیخلی، اصناف، 125.

77 شیخلی، اصناف، 125.
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همواره در آن‌جا برقرار مي‌ساختند. گردهمايي‌هاي 
سياسي براي مبارزه با حاكمان ظالم و فاسد همواره از 

طریق و در محل بازار برگزار می‌شد.78 
اصناف، با شركت در مراسم اجتماعي و فرهنگي 

و ملي، گذشته از آنكه حضور صنفي خود را در 
نمايش  به  فرهنگي  اجتماعي و  فعاليت‌هاي  زمينة 

مي‌گذاشتند، نیز حمايت خود را از مظاهر اجتماعي 
و فرهنگي جامعه اعلان ميک‌ردند. رسم پيشه‌وران 
بود كه براي نشان دادن شركت خود در سرور و 

شادماني، در روزهاي شادي، زينت‌ها و زيورها را 
در بازارها به تماشا بگذارند. پيشه‌وران در مراسم 
سوگواري شركت مي‌كردند و بازارها به مناسبت 
درگذشت رجال دولت يا مردانی بزرگ معمولاً 

به نشانة احترام بسته مي‌شد. پيشه‌وران در مراسم 
به‌ویژه عاشورا، شركت مي‌جستند.  عزاداري مذهبی، 

در روزهای تاسوعا و عاشورا، بازارها را مي‌بستند 
و از فعاليت دست مي‌كشيدند. و در جشن‌هاي 

غدير خم و عيد قربان مراسم شادي و سرور برپا 
پيشه‌وران معمولاً  مي‌داشتند.79 حجره‌هاي اصناف و 

مكان بحث‌ها و گفت‌وگوهاي بسياري، از جمله 
بحث‌ها و گفت‌وگوهاي فرهنگي و علمي هم بود.80

نتيجه: اصناف و پيشه‌وران و سازمان و تشكيلاتشان 
از دورة ساسانيان به عصر حاكميت‌هاي ایران اسلامي 
انتقال يافت و به تدريج صورت متكامل‌تري به خود 
گرفت. ميان تشكيلات، ترتيبات، رسوم و سنت‌هاي 
اصناف و پيشه‌وران، از يك سو، و ميان تشكيلات، 

سازمان‌ها و رسوم و سنت‌هاي عياران، فتيان، 
اسماعيليه و اخوان الصفا، از سوي ديگر، مشابهت‌هايي 

وجود داشت، و اين حاكي از رخنه و نفوذ گروه‌هاي 
عياران، فتوتيان، اسماعيليان و اخوان الصفا در ميان 

اصناف و پيشه‌وران بودکه همواره گروه‌هايي از آن‌ها 
را به سوي خود جلب ميک‌ردند. 

همزمان با رشد و گسترش شهرنشيني و برقراری 
ثبات و آرامش در پرتو حكومت‌ سامانيان، غزنويان، 
آل بويه و سلسله‌های دیگر، شاهد رشد و گسترش 
صنعت، تجارت و بازرگاني هستيم و در اين ميان 

حرفه‌ها و پيشه‌هاي گوناگوني در جامعه پديدار شد. 
در آن دوران با نظارت‌هاي حكومتي، از يك سو، و با 
تنظیم برنامه‌ها و تألیف رسالاتی از سوي نويسندگان 

و صاحب نظران دربارة اصناف و پيشه‌وران، از 
سوي ديگر، به تدريج تشكيلات و ترتيباتي در ميان 

گروه‌هاي اصناف و پيشه‌وران شکل گرفت، تا جايي 
كه سازمان‌ها و تشكيلات آن‌ها به تدريج گسترش 

يافت و با گذشت زمان صورت متكامل‌تري به خود 
گرفت. اصناف و پيشه‌وران اسلامي، به عنوان يكي از 
مظاهر مهم زندگي اجتماعي مسلمانان، در زمينه‌هاي 
اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي نقش مهمي 

.داشتند. 
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